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  چكيده
جهت ارتقاي انسان به  تربيتي جامع و منشوري كامل در ،»تربيت ديني«

 به ،ضرورتاين  به با توجهدر اين راستا و  حاضر نيز ي  مقالهو . استسوي كمال
 دو ي استنتاج از آرادر خورمدل تربيتي دو آوردهاي  مبادي، مباني و رهبررسي 

ديدگاه يك . پردازد  تأثيرگذار بر زندگي انسان ميي متفكر بزرگ در دو حيطه
يك فيلسوف اسلامي به نام و  )1900 - 1980(  به نام اريك فرومشناس روان

و كاركردهاي خداباوري را در كانون توجه خود  دين ي مسألهكه هر دو  ملاصدرا
ي اجتماعي است و شناس رواناريك فروم كه از طرفداران . اند قرار داده

شمرد به شدت از تأثير اجتماعي دين دفاع  ي فردي را مردود ميشناس روان
 و صدرا نيز پردازد شناختي دين مي  به تبيين روان، و از اين منظركند مي

 فطري نسبت به يمعتقد است هر موجودي از شوق و عطشفيلسوفي است كه 
طلبي را در نهاد  جويي و سعادت و حس كمالا . خود برخوردار استي كمال ويژه

  .داند مي  اعم از محسوس، طبيعي و نفوس و حتي عقول، متمركز، موجوداتي همه
اين مفاهيم بنيادين دين، تربيت و تأثيرات متقابل  ي با مقايسهحاضر  ي مقاله 

در تربيت ديني  مدل ي به مقايسه ،از ديدگاه اين دو انديشمند ديگر يكدو بر 
 جهات ،سو و در عين حال به نقاط هم با اشارهو  ساحت فكري ايشان پرداخته

ورزي،  چون حركت و شدن، عشق  وجوه مختلفي هم و بيانها آنديدگاه افتراق 
را ت برتري نگرش صدرايي در نهاي...   ويابي به سعادت اخلاق، آزادي، دست
   .آشكار خواهد نمود

    تربيت ديني-3 اريك فروم     -2 ملاصدرا    -1 :هاي كليدي واژه
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  مقدمه. 1
 اخـلاق و    ي  ضرورتي بـس مهـم را در مقولـه        » تربيت ديني «ناخواه   خواهرسد   به نظر مي  

ه عمدتاً بحـث در     كجا   ، از آن   و علاوه بر اين    كند  مي زندگي انسان جهان مدرن ايفا       ي  فلسفه
 سؤال اساسي اين است كه آيا       ،ديني است  ي و خداپرستي مباحثي برون    دار  دينمنشأ دين و    

 بـا نگرشـي فلـسفي و يـا          توانـد   مـي نيـز   » تربيـت دينـي   « از   مطلوبي مدل و ساختار     ي  ارائه
   صورت گيرد؟ ـباشد  مطلوب انسان مدرن امروز هم ميدو روش ـ كه هري شناس روان

 ديـدگاه دو متفكـر   ي ضر در پي آن است كه پاسخ ايـن سـؤال را بـا مقايـسه     حاي  مقاله
انـد، بيـان      انسان و خدا در چارچوب تفكـر خـود بـوده           ي  بزرگ، كه هر دو مدعي بيان رابطه      

 ايـشان را در چـارچوب تربيـت دينـي           ي   ارائـه  در خـور   و نظرات، مدل     لاي آرا   هاز لاب ،  نموده
چـون صـدرا و نگـرش        م فيلـسوفي ه ـ   ي  ه مابعدالطبيعه ديدگاه فلسفي متكي ب    .تبيين نمايد 

  . چون اريك فروم ي همشناس روانيي گرا انسانمبتني بر 
» انسان بارور يا مولـد    «شخصيت مطلوب را    است كه    گرا ان كمال شناس  روان يكي از    فروم

  ناسالمي پردازد، نه به جنبه  سالم طبيعت آدمى مى  ي  به جنبه او  ى كمال   شناس  روان. داند مى
هدف آن نيز بيدارى و رهايى استعدادهاى عظيم انسان براى از قـوه بـه               ). بيمارى روانى (آن  

. ترى از زندگى است    يافتن معناى ژرف   هاى خويش و   فعل رساندن و تحقق بخشيدن توانايي     
چـه در     و تبديل شدن به آن     انسانشكوفايى كمال    به قابليت گسترش و   ان كمال   شناس  روان
  . دارندست اعتقاد اوتوان 
  

  مبادي تربيت ديني. 2
  تربيت. 1. 2

  Edaare. 1: باشد و داراي دو ريشه است  ميEducation ي  تربيت معادل كلمهي واژه
نمودن   ه كه به معني بيرون كشيدن و رEducere. 2به معني تغذيه يا خوراك دادن و 

 شود مين استنباط  شكل دادن و هدايت كردلذا روي هم رفته از اين كلمه دو معنيِ. است
 به معناي تجارب محيطي ارگانيسم هم به كار شناسي، روانعلم كه البته در  )7: ، ص29(

  .)413 :ص، 2: ج، 6 (رود مي
 مصدر باب تفعيل، به معناى پرورش ،»ربو «ي تربيت از ماده، پژوهي دينو اما در ساحت 

صاحب . شود ميعودي لحاظ  صاي به گونههمانند تزكيه،  ،در آنرشد و نمو دادن است كه 
ء حالا  هو انشاء الشي  وي هالرب في الاصل التربي« :گويد  در بيان معناي تربيت مىالتحقيق

ء از  شىتدريجي يعنى ايجاد    تربيت است و تربيت، رب در اصل:»فحالا الى حد التمام
معنايي  ي  گسترهتوان مي ،به نظر وي. تمام برسد تا به حداست حالتى به حالت ديگر 
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 را به هر كيفيتى كه صعودي و كه جميع مراتب حصول نشو و نماي دانست تربيت را به گونه

  .)20-19 :ص، ص4 : ج ،28(شود  شامل مى، اعم از مادى و معنوى،باشد
المربي  المدبر و السيد و  على المالك وي هالرب يطلق في اللغ«: گويد ابن منظور نيز مى

:  ج،1(...  اذا اطلق على غيره اضيف المضاف الا على االله و ق غيرلايطل المنعم و المقيم و و
   .)399 :، ص1
  دين. 2. 2

چارچوب تنها به دانستن و تعريف نمودن » تربيت ديني«كارآمدي اصول و مباني 
 بلكه ،شود ميدر جامعه خلاصه ن» تربيت «ي  مقولهي گرايانه معنايي و حتي ساختار واقع

بيني ديني افراد جامعه نيز داراي اهميت   جهاني و پايهعتقادات  اتوجه به مباني ارزشي
شناختى  لحاظ روش از ، فهم درست و رسا از دين صورت گرفتهي  چراكه بايد بر پايه،است
 متعددي از دين صورت گرفته و گاه در البته تعاريف .بينى همراه باشد با روشننيز 

 .شناختي بيان شده است شناختي و جامعه وانگرايانه و ر گرايانه و اخلاق قلمروهاي غايت
اعم، ي مصاديقشان، تعاريف   را به لحاظ گسترهها آنتوان  ميكه است  نيز ارائه شدهتعاريفي 

  صرف پيروي و معتقد بودن به يك مسلك، دربا اين حال،. نام نهادعام و يا خاص و اخص 
در نظر   را تعريف اعم دينواهيماگر بخ حال. شباهتي در تمامي معاني اين واژه وجود دارد

كه انسان براي رسيدن به سعادت خود در زندگي است طريقه و راهي همان  ،بگيريم
 .)342 :، ص2: ، ج13( پيمايد گزيند و مي برمي

 ، استتري  و عامتر  تعريف بسيار كليدهد ميه ئتعريفي كه فروم از دين ارا ،با اين حال
او در تعريف خود از . نامد  باورها را دين ميي ادي و مجموعهاي كه هر نوع نظام اعتق به گونه

 هر سيستم فكري يا عملي مشترك بين يك گروه را كه ، ديني از واژه«: نويسد ميدين 
   .)34 : ص،19 (»ام گيري و مرجع اعتقاد و ايمان افراد آن گروه باشد اراده كرده الگوي جهت

دي را امري فطري در وجود انسان ي و پذيرش اديان توحيدار دينصدرا دين و 
 آن را در ي نياز به دين و ريشهنيز اريك فروم  .)159: ، ص9 و ج206: ، ص5، ج7(داند مي

و معتقد است  كند ميمعرفي گيري و مرجعي براي سرسپردگي  نياز به يك الگوي جهت
فروم نيز در  ،به اين ترتيب .)36 : ص،19( يافت كه فاقد اين نياز باشدتوان ميهيچ كس را ن

 بدون داشتن نقشه و الگوي ،به نظر ويعقيده است و  ، با صدرا همنياز فطري به دين
 ؛ خود و با هماهنگي و بدون تناقض رفتار كندي گيري، بشر نخواهد توانست با اراده جهت

 تأثيرات ي  ثابتي كه امكان دهد تا كليهي گيري و نقطه ، راهي براي جهتزيرا در اين صورت
 دين را تنها فروم بايد توجه داشت كه ليكن .)183 :، ص18( سازمان يابد ندارددر آن
تعريف او از  بلكه ،شوند كه مذهب تلقي ميداند  نميي ايه هاي خداپرستي يا سيستم آيين
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گيري و  چارچوبي براي جهتكه شود  را شامل ميهر سيستم گروهي فكري و عملي دين، 

يك از  توان هيچ نمي ، نظر وياز ،به اين معنا. دهد به انسان ارائه ميهدفي خاص 
 .)800 :، ص29(هاي گذشته و حال را و حتي فرهنگ آينده را عاري از دين دانست فرهنگ

  
   دين در تربيتجايگاه. 3

گيـري    نياز به يك الگوي جهت،شناسي روانكه معتقد است در تحليل  فروم علاوه بر اين  
   پاسخ گفـتن بـه ايـن نيـاز درونـي           ي   حتي نحوه  ، است  جزء ذاتي انسان   و يك مرجع اعتقاد  

  اجتمـاعي  ي   شالوده ،به نظر فروم   .دهد  مي تربيت يافتن انسان پيوند      ي  به نحوه نيز  را  ) دين(
ناپذيرند و بر اين باور است        جدايي ديگر  يك دين از    ي   منش و شالوده   ي   اقتصادي و شالوده    -

 ي   مطابقت نداشـته باشـد و اگـر بـا تجربـه             دين با منش اجتماعي متداول     ي  كه اگر شالوده  
 دين فقط يك ايدئولوژي خواهد بود و ديـن          ،صورت  در اين  ،اجتماعي زندگي متعارض باشد   

   .)188 :، ص18(جو كردو حقيقي را بايد در وراي آن جست
 بين بيماري عصبي و دين را كشف كرد    ي  معتقد است اولين كسي كه رابطه     گرچه  فروم  
 موافـق    دين را به يك بيماري جمعي كودكانـه تعبيـر كـرد             فرويد كه  نظر با اين  ،فرويد بود 

 بـه   ، پـذيرفت  توان  مي اين بيان فرويد را به طور معكوس نيز          نيست و بر اين اعتقاد است كه      
 بيماري عصبي را سير قهقرايي به اشكال ابتدايي دين دانست كـه بـا الگوهـاي                 اين معنا كه  

اي مـؤثر      كه انسان مهره   جا  از آن  . ديني در تعارض است    ي شده رسمي افكار و عقايد پذيرفته    
 توجه به كيفيت رواني و خـصوصيات اخلاقـي او حـائز اهميـت               ، و نظريات فروم است    در آرا 
را عامـل مـؤثري در تربيـت رفتـاري انـسان             1 يانـه گرا  انساندين   ، لذا فروم به صراحت    .است
مـن  « نيروهـاي خـود در جهـت       و معتقد است اگر شخص موفـق بـه سـامان دادن              داند  مي

 ،19(تر سـوق خواهـد داد      تر و پست   هاي پايين   را به سوي هدف    ها  آن،  خويش نشود » تر عالي
   .)39 - 36 :صص

 خـود  ي در نظر صدرا نيز هر موجودي از شوق و عطش فطـري نـسبت بـه كمـال ويـژه                 
  اعـم از   ، موجـودات  ي  طلبـي در نهـاد همـه       جـويي و سـعادت      و حـس كمـال    برخوردار است   

آور و   چراكه وجود خير است و لذت2.محسوس، طبيعي و نفوس و حتي عقول، متمركز است
 بنابراين هر ناقص    . شرّ از اوصاف مقابل برخوردار است      ،عكس  براي گزينش و بر    تريربمورد  

گردد تـا آن را بـه دسـت           از نقص خود متنفر و گريزان است و به سوي كمال خود روان مي             
 كمال خود   ي  كننده ها را به صورت فطري تأمين      شود انسان ارزش    مياين ويژگي سبب    . آورد

هـا    حالت طلب به خود بگيرد و با نفرت باطني، پستي، با كشش دروني نسبت به آن   ،دانسته
، بـه   و در نهايـت  موجب دور افتادن از مقصد دانسته، از آن دوري جويـد          را منافي با كمال و    



25  ديدگاه صدرالمتألهين و اريك فروممطالعه تطبيقي مدل تربيت ديني از 
 صـدرا، ايـن كمـال       ي»بسيط الحقيقه «س برهان   د كه بر اسا   سوي كمال مطلق رهسپار شو    
  .)99 :، ص4(مطلق همان حق تعالي است

از تعالي انـساني و   تربيت به معناى  گفتتوان ميبنابراين در مقام جمع ميان اين نظرها  
گردد و    نيز مي  فزونىِ مقام و منزلت معنوى       ي   مايه كهبين بردن صفات ناپسند اخلاقى است       

 گفـت  تـوان  مـي  ،هاسـت  هداف دين نيز رشد معنـوي و اخلاقـي انـسان         كه يكي از ا    اج  از آن 
 تـوان   را مـي   »تربيـت دينـي   «اي كه    به گونه  تنگاتنگ است،  ي در ارتباط  »دين« با   »تربيت«

دانـست كـه بـه ايجـاد      و رفتـار بيرونـي وي  در عمل   انسان و تجلي آندرونشكوفا نمودن 
  .انجامد تحولات ثمربخش در زندگي انسان مي

  
  ايگاه انسان در تربيتج. 4

 مهم تربيت ديني است نوع نگرش بـه او در چگـونگي بـه               ي   كه يك پايه   جا انسان از آن  
 هم بـه عوامـل   ،فروم براي شناخت انسان.  حائز اهميت است، تربيت نوع   عمل درآوردن اين  

ذاتـي و تـأثير مقابـل ايـن دو بـر             و   اجتماعي توجه دارد و هـم بـه روان و نيازهـاي درونـي             
ي يكي شـدن بـا      وجو  جست كه در    داند  مي از يك سو انسان را موجودي        از اين رو،  . ديگر يك

 كه بر داند مي انسان را موجودي ،از سوي ديگرو  خويش است ي  هاي جامعه  طبيعت و انسان  
او .  نياز به تعالي و ميل به كمال دارد كه بايد آن را شكوفا سـازد              ،اساس طبيعت دروني خود   

» او« . شخـصي از نـوع بـشر اسـت    ي ه و نمونها  انساني  همهي  ه نمايند معتقد است يك فرد   
همتـا و      بي ،هاي مخصوص به خود و از اين لحاظ          فردي است با ويژگي    ؛است» همه«است و   

   .)53 :، ص16( تمام خصوصيات آدمي ي  نماينده،در عين حال
بـه نقـل از      ، كه يك انسان مولد و بارور اسـت        ،فروم در توصيف شخصيت مطلوب انسان     

 وي جهان را فقـط  .شناسد شناسد كه جهان را مي جا خود را مي انسان تا آن  «: گويد  گوته مي 
اي كـه     هر عين تازه  .  تنها در داخل جهان آگاه است      ،شناسد و از خويشتن     در درون خود مي   

تـرين و    ايـن شـاعرانه  ، به نظر فـروم .»زايد اي در درون مي     عضو تازه  ،به راستي شناخته شود   
  .)38 :، ص22(  مفهوم باروري انساني استي ترين توضيح درباره ويق

 صدرا نيز گرچه هويت وجـودي هـر فـردي بـه             ي   اسلامي و حكمت متعاليه    ي  در فلسفه 
 حقيقت انسان حقيقتي است جمعي و تأليفي و مشتمل بر امـوري كـه داراي                3،نفس اوست 

 ، و از ايـن نظـر  تجسم را داراست؛ وحدتي كه مراتب متفاوتي از تجرد و          تأليفي است  يوحدت
رسد تمام طبقات    طور كه به نظر مي     همانيعني  . داردبهت  امش اين عالم    ي  به وحدت تأليفيه  

انـد و ماننـد       متـصل شـده    ديگـر   يـك با ريسماني بـه     ) معقول و مثالي و محسوس    (اين عالم   
د و شـو  زنجيري كه حركت قسمت اول آن باعث به حركت در آمدن قسمت آخر آن نيز مـي       
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 بـه همـين   ل حركت در قوس نزولي و صعودي اسـت،    اجزا و طبقات آن پشت سر هم در حا        

 كـه همـان نفـس و عقـل و طبـع             ، مراتب وجودي حقيقت انساني يا عالم صغير نيز        ،صورت
 و يـا بـه      كنـد   مـي  آثار نفس به بدن نزول       ،به عبارت ديگر  . ندا   دائماً در تصاعد و تنازل     ،است
 :، ص8(گـردد   و هـر يـك از ديگـري متـأثر مـي     كند ميفس صعود  آثاري از بدن به ن   ،عكس
428(.    

 همان عالم كبير است و اين انسان شخصي عـالم           ،صدرا معتقد است انسان كلي در واقع      
  . صغير
و بعد هذين الامرين أعني الإله جل ذكره و مظهره الأعظم الـذي هـو الإنـسان الكبيـر                   «

ي المشاعر و القـوي بـالقوه أو بالفعـل إلا العـالم              لمن يشتمل عل   لايستحق لأن يكون محبوباً   
: ، ج 7(» هو العـالم الكبيـر     هقيق الشخصي فإن الإنسان الكلي في الح      الصغير الجزئي و الإنسان   

   .)181 :، ص7
  

 ديدگاه اريك فروممباني تربيت ديني از . 5
  راديكاليي گرا انسان. 1. 5

 ي   چراكه بنيان و هدف همه     ، خواند  يك اومانيست به معناي دقيق كلمه      توان  ميفروم را   
 و در نظر او خـدا نمـادي بـراي اهـداف رشـد و تعـالي                  داند  ميواقعيت انسان را خود انسان      

وي  .)201 : ص ،23( دانـد   مـي  خود برتـر انـسان       ي  تجربهرا   خدا   ي   تجربه  لذا انساني است و  
انـدازه كـه    خدا حقيقت است، عشق است، عدالت است، خدا من است، به همـان              «: گويد  مي

  .)101 :، ص20( »من انسانم
 جـا  آن وجـودي انـسان را تـا    ي  اين گـستره ، خود به ديني يانهگرا انسانفروم در نگرش  

 و معتقـد اسـت   كند مي همانندي انسان به خدا در آفرينش را مطرح  ي  هبرد كه ايد   پيش مي 
 بلكـه   ،اسـت تنها روشنگر همـساني انـسان و خـدا و رهـايش انـسان از خد                كه اين نگرش نه   
 انـسانيت  ي ه هم،يانه نيز هست كه هر فرد انسان در درون خود     گرا  انسان ي  هروشنگر اين ايد  

 بـه كتـاب مقـدس اسـتناد         ، خـود  ي  و در تأييـد ايـده     ) 86 :ص ،20( را متبلور ساخته است   
بگـذار انـسان را بـه صـورت         : سپس خـدا گفـت    « . خدا ساخته شد   ي   انسان به گونه   :كند  مي

هـا، بـر سرتاسـر     گله ها، بر هاي درياها، پرندگان آسمان      بر ماهي  ها  آن؛ بگذار   خودمان بسازيم 
پـس خـدا    . برتـري داشـته باشـند      خزند  روي زمين و تماي خزندگاني كه بر روي زمين مي         

و يـا بـه     ) 69 :ص ،25( )1 : 27 - 26 انجيل(انسان را در صورت، مانند و همانند خدا آفريد        
 ي  بـه همـه   : و خداونـد بـه موسـي فرمـود        « كه   كند  ميه  اشاركتاب مقدس   سخن ديگري از    
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لاويان (»جماعات اسرائيلي بگو شما مقدس خواهيد شد، چون من خداي شما مقدس هستم            

2 - 1 :19(.  
 hadosh» مقـدس  «ي  اگـر بپـذيريم كـه واژه      : گويـد   مـي فروم در تحليـل ايـن سـخن         

ست و همـاني اسـت كـه در         نسان ا  خدا از ا   ي  ه آن كيفيت بنيادي متمايزكنند    ي  بازگوكننده
انسان «  گرديد، روشن خواهد گشت كه عبارتناپذير   تابو و دسترس   ، آغازين مذهب  ي  مرحله
 .)70 :ص ،25 (رفـت بـوده اسـت        چه گام بلندي در جهت پـيش       ،»مقدس شود  تواند  نيز مي 

معني شـناخت خـدا نيـز       ه   ب ، در عين حال   ي همانند خدا شدن     ه اين شيو  ،البته به باور فروم   
معني شناخت و پيروي و عمـل كـردن از روي           ه   ب هاي خدا    شناخت شيوه  هنتيجدر   «:تهس

يـز  كـران او ن    كران، مهرباني عاشـقانه و بخـشندگي بـي         رفتار، اصول عدالت فراگير، عشق بي     
  . )72 :ص ،25(» هست

   انسانمندينياز. 2. 5
 ،بـه نظـر فـروم     . ت نيازهاي انساني اس   ي  درباره او   ي  يكي ديگر از مباني فكري فروم ايده      

 اما هرگز قادر به حل كـردن تنگناهـاي          ،شوند آدميان با نيازهاي فيزيولوژيكي برانگيخته مي     
  نيازهـاي وجـودي    لـذا  ، ارضا كردن اين نيازهـاي حيـواني نيـستند         ي  واسطهه  انساني خود ب  

 از نظر رواني و رفتاري     يافرادو  است   در طول تكامل فرهنگ انسان نمايان شده         ديگري نيز 
صـورت زيـر    او اين نيازها را بـه        .دا مطابقت دار  نيازهاين   با كل    ها  آنپاسخ  هستند كه   سالم  
    .)49 :، ص16 (نمايد بندي مي دسته

  نياز به ريشه داشتن. 3. 5
اين نياز همان احتياجي است كه بشر براي يكي شـدن و يگـانگي بـا طبيعـت احـساس       

ديگـر آن  ) تحول دارويني( به حالت انساني   فروم معتقد است انسان از زمان رسيدن      . كند  مي
 امـا   دست داده و از آن فراتر رفته است،       كه ديگر حيوانات با طبيعت دارند از        را  ارتباط اوليه   

بـه نظـر     .سـوزد  همواره ميل به ريشه داشتن را با خود داشته و در عطش يگانگي با آن مـي                
افـراد در   .  صـورت گيـرد    ثمـر     يا بي  بخش با راهبردهاي ثمر   دتوان  مي پاسخ به اين نياز      ،فروم

 ،شـوند  رج شده و موجـود كـاملي مـي        ا خ هاي مادون انساني    از مدار قدرت   ،راهبرد ثمربخش 
ايـن پيونـد    . پارچه شوند  ا يك تكنند   يعني فعالانه و به صورت خلاق با دنيا ارتباط برقرار مي          

دار بـودن را      و ريـشه   پـذيري  بخشد و احساس تعلـق     ميامنيت   ها  آنتازه با دنياي طبيعي به      
چنـان نيازمنـد بازگـشت بـه حالـت           هـم  ،ثمـر  از طريق راهبرد بـي    اما   ،كند  ميدوباره ايجاد   

  .دهد مياست و خصلت انساني خود را از دست » يگانگي با ماقبل انساني«
  گيري و سرسپردگي نياز به جهت. 4. 5

  ه توضيح و توجيه هدف ازمند داشتن چارچوبي اعتقادي است كه با آن بتواند بـانسان ني
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 اديـان صـوري     هـا، اسـاطير و       تمـامي فلـسفه    ،از نظـر فـروم    . و معناي زندگي خود بپـردازد     

ي داري پاسخ   پذيرش دين  ، فروم ي   اين همان نيازي است كه به عقيده       .ندگوي اين نياز   پاسخ
  ايـن  فهمـد  با پاسخ به اين نياز است كه انسان مـي          4.باشد  ميگيري بارور     جهت به آن از نوع   

 اين نياز است كه انسان دست به توجيـه          ي  ادامه و در    همه قال و مقال زندگي براي چيست      
  .زند اعمال و رفتار خود مي

  نياز به وابستگي. 5. 5
 موجـب   ، اگـر ارضـا نـشود      ايـن نيـاز   . هاي ديگر اسـت     وابستگي به انسان   انسان نيازمند 

بـه  . گـردد  مي... و  ) خودآزاري( ستيو مازوشي ) دگرآزاري(  ساديستي ي  هاي بيمارگونه  رابطه
 نه شـعور آنـان      ،كند  هاست كه شعورشان را تعيين مي        اين زندگي اجتماعي انسان    ،نظر فروم 

  .)26 :ص، 22(5شان را زندگي اجتماعي
  نياز به تعالي. 6. 5

 يكي از نيازهاي اصلي انسان مطرح باشد كه در كلمات           ي  منزلهتواند به     نياز به تعالي مي   
جويي و ميل به تكامل مطرح بوده و هست           ن و متكلمان اسلامي نيز به عنوان كمال       فيلسوفا
 ،به نظـر فـروم    . شود   آن در آيات و روايات اسلامي به تعبيرات مختلف ملاحظه مي           ي  و ريشه 

 كمـال و    ،»علـم « مـثلاً انـسان در       ؛ منشأ بسياري از رفتارها و حركات انساني است        ميلاين  
تعـالي خـود    كنـد و يـا خلاقيـت را           لذا به طرف كسب دانش ميل مي       ،يابد  تعالي خود را مي   

ليكن بايد توجه داشت كـه در ايـن گونـه           . گمارد   به گسترش و فعليت آن همت مي       دانسته،
خـواهي منـشأ گرفتـه        كمـال  ي  كه از انگيـزه   است   ثانوي   يگرايش... موارد، گرايش به علم و      

   .)395 : ص،21(است
گـردد و در چنـين        سـالم، تـأمين مـي      ي  با تحقق يك جامعه    نيازهاي فوق    ،به نظر فروم  

كه   در اين جامعه، او به جاي آن       .ها مرتبط است   ، با انسان   عشق ي   انسان به واسطه   ،اي جامعه
دوانـد و از طريـق        در بـرادري و همبـستگي ريـشه مـي          ،در خون و خاك ريشه داشته باشد      

    .)145 : ص،17( شود مي بر طبيعت فائق ،خلاقيت و نوآوري
  

  صدراملا ديدگاه مباني تربيت ديني از . 6
  يي خدامحورگرا انسان .1. 6

 كه  اينو با   ا.  كم از فروم نيست    ،گرايي و توجه به حقيقت انساني       صدرا نيز در انسان    آراي
 معرفـه الـنفس را      ، خـود  اسـرار الآيـات   در  و حتـي     دهـد   مـي  فراوان يبه خودشناسي اهميت  

انـسان بـه جـاي      «گرايـي او      محور انـسان   ،)132 :، ص 10(ددان  مي بسياري   6متضمن معارف 
 معتقد است انسان بايـد      كه  اينبا  از اين رو،    . ست ا » متصل به خدا   انسانِ« بلكه   ،نيست» خدا
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: گويـد   مـي  7 بقره 30 ي  صدرا در تفسير آيه    . به ماندن در خود معتقد نيست      ،خود را بشناسد  

ده كه با ظاهر كـردن مخلوقـات و محقـق    سلطنت ذات ازلي و صفات والاي واجب اقتضا نمو    
اين امر بـدون واسـطه محـال        .  پرچم ربوبيت را برافرازد    ،ساختن حقايق و مسخر كردن اشيا     

 لـذا   .باشد  چراكه ذات حق قديم است و مناسبتي بعيد بين عزت قدم و ذات حدوث مي               ،بود
ايـن جانـشين    . خداوند جانشيني براي خويش در تصرف و ولايت و حفظ و رعايت قـرار داد              

جويد و رويـي بـه حـدوث دارد كـه بـه خلـق مـدد                  رويي به قدم دارد و از حق استمداد مي        
 خويش در تصرف ساخت و كسوت تمـام اسـما و صـفات      ي  هفحق تعالي او را خلي    . رساند مي

  .)302 :ص ،2: ، ج13( ناميد» انسان«خود را بر او پوشاند و اين خليفه را 
 ي  و با توجه به آيهداند ميخت خداوند را شناخت نفس  شناي ملاصدرا برترين مرتبه

و استفاده از عكس نقيض » الله فانساهم انفسهم الا تكونوا كالذين نسوا«،  حشري  سوره19
 خواهد شناخت و جهل به نفس  خداي را،دارد كه هركس نفس خود را بشناسد بيان مي ،آن

   .)248 - 244 :ص، ص10(اي جز جهل به حق ندارد نتيجه
 در مقابل ، اعم از جوهر و عرض، تمام وجودات امكاني،از نظر ملاصدرا ،علاوه بر اين

 وجود رابط و فاقد استقلال ذاتي و ي اند و همه به منزله  عين ربط و تعلق،وجود واجبي
 ،هاي امكاني را در قبال وجود حق  پديدهي  كليه،اين اساس  بر.باشند هويت متعين مي

 ،تنها به طور مستقل داند كه نه رفي و صرف حرف و نسبت ميوجود رابط و معناي ح
 بنابراين براي .شان به غير است بستگي  همان وابستگي و همانش  بلكه هستي،دنوجودي ندار
توان در نظر گرفت و   هيچ نوع ماهيت و مفهومي ثابت و مشخص و متعين نمي،وجود رابط

  .اندنماي  خود را مي،كاملاً در عدم تعين صرف
هو، فهي  انّ الوجودات الرابطه لا ماهيه لها، لان الماهيات هي المقوله في جواب ما«

  .)39 :، ص14(» مستقله بالمفهوميه، و الوجودات الرابطه لا مفهوم لها مستقلاً بالمفهوميه
 ـلذا صدرا در سلوك عرفاني خود  به مبدأ ازلـي  ، كه حكمت متعالي را با سيري صعودي 

 ـاندرس اشراق وجودي مي  و دانـد  مـي  را حقيقـي  ، يعنـي واجـب بالـذات   ، تنها علـت نهـايي   
 و ايـن مجعـولات را فـيض آن          داند  مي جهتي از جهات او      ،كه همه معلول اويند   را،  ممكنات  

   .كند مي معرفي جاعل بالذات
را ) خداونـد (  عـالي  أتنها رهايي از اين مبـد       نه ،بر خلاف اريك فروم   صدرا،  بر اين اساس،    

 را عامـل برتـر شـدن انـسان     اتصال بـه او  بلكه ،داند  مي و تعالي دروني انسان ن      آزادي موجب
تطور آن در اطوار و تنزل آن در منازل         « چيزي جز     تأثير جاعلْ  ،صدرابه نظر   . داند  ميناقص  
 وجـود   ي  كننـده   معلول آن علت بخشنده و افاضه      كه  اينجهان ممكنات نيز با     . نيست» افعال
 اشـراقي بـه     ي   اضافه ؛ يعني شود و معلول به جلوه     ه تجلي تبديل مي   جا عليت ب    در اين  ،است
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 هرچـه   در اين نگـاه،   . گيرد ي تجلي و تشأن به خود مي        رسد و معلوليت چهره    كمال خود مي  

 روشن است كه ميان هر علتي نسبت به معلول خود           ،و از طرفي  ؛  كه جز اوست مظهر اوست    
تر چه اين مناسبت شديد   ود دارد كه هر    مناسبتي وج  ،و هر مفيضي نسبت به مستفيض خود      

  .)428 :، ص8(گردد  ها نيز شديدتر مي  عليت بين آني  رابطه و علاقه،باشد
  هي انسانفطرت الا. 2. 6

 يالبتـه در شـرايط     كـه    داند  ميصدرالمتألهين فطرت را همان ارتباط وجودي با خداوند         
 نيا و امور مادى و جسم خودش       به د  تعلّقات انسان  ،به نظر وي  . شود   و قوى مى   آشكار ،خاص
: ج،  7(نـد   ا  هايى هستند كه مانع بالفعل شدن، شكوفايى و رشد فطرت خدايى انـسان              حجاب

ها جدا شود، خداونـد        از اين وابستگى   ، كسى به اختيار يا اضطرار     هنگامي كه  .)124  :، ص 9
 ي  ، به تصفيه  هاى شرعى و دستورات عرفانى      م رياضت جا  آنكسى كه با    . يابد  را به روشنى مى   

 و كسى كه در شرايطى قرار گيرد ها جدا شده است  از اين وابستگى  ،درون بپردازد، به اختيار   
ها از روى فطرت  پناه و نااميد بيابد، حجاب كه اميدش از اسباب مادى قطع شود و خود را بى

 .گـردد  اش با ذات مبدأ متعال آشكار مى     روند و ارتباط وجودى     اصيل و خداشناس او كنار مى     
از در آن   يكـى از مـواردى كـه انـسان          بـه    )ع(در روايت معروف حضرت امـام جعفـر صـادق         

 راوى به آن    .اشاره شده است  شود    شود و فطرت پاكش بيدار مى       هاى مادى جدا مى     وابستگى
 مـرا بـه     ، مرا متحير كرده است    ، وجود خداوند  ي  ها درباره   ها و مجادله    بحث: گويد  ميحضرت  

. بلـه : اى؟ پاسخ داد    آيا هرگز سوار بر كشتى شده     : فرمايد  حضرت مى . ى كنيد خداوند راهنماي 
 هيچ راه نجاتى نداشته باشى؟      ،آيا پيش آمده كه كشتى تو بشكند و در ميان امواج          : فرمودند

آيا در اين هنگام، قلب تو به چيزى كـه قـادر بـر نجـات تـو باشـد                    : فرمودند. بله: عرض كرد 
آن : فرمودنـد . م به موجودى كه قادر بر نجاتم باشد تعلقّ گرفـت          بله، قلب : متوجه نشد؟ گفت  

در ايـن    8.اى نيـست، او قـادر بـر نجـات اسـت             دهنده موجود خداوندى است كه وقتى نجات     
هـاى دنيـايى را       بـستگى   هـا و دل      قطع تمام وابستگى   ي   صحنه )ع( صادق حديث، امام جعفر  

شود  اش مى هىحظه، متوجه فطرت الاكند كه هركس، حتى منكر خدا، نيز در آن ل تصور مى
     .يابد و خدا را فطرتاً مى

  سريان حق در عالم. 3. 6
 كامـل و  ي اند كه به مرتبه  خاصه مراتب و فيوضات حق،تمام وجوداتصدرا معتقد است   

تمـام ممكنـات پرتـوي از فـيض و رشـح            . اند  محتاج بسيطه   ي  تمام الوجود و حقيقت واحده    
ي   يكـي از فـروع قاعـده      واقـع،    در .رونـد   به سوي او مي    ،عودي خود وجود اويند و در سير ص     

 كـل و  أ مبـد چـون كه  .)47 :، ص9( است»بسيط الحقيقه كل الاشيا« ي  قاعده اصالت وجود 
طبق اين صدرا . اي در طي طريق او دارد   رندهب  نقش راه  ،شناساند مقصد نهايي را به انسان مي     
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 وجـود  ي  با تمام اختلافي كه در درجـه   ، موجودات ي   معتقد است همه   كه  ايندر عين    ،قاعده
گيرنـد    از ذاتي مي، علل و معاليلي  ممكن هستند نه واجب و وجود خود را در سلسله  ،دارند

 هرچيـز كـه     گويـد   مـي  ، با ايـن حـال     ،كه وجود ناب و خالص و محض و واجب الوجود است          
  . يي ندارد جدا،چيز است و از ديگر اشيا  همه،حقيقت آن وجودي بسيط باشد
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  مقايسه ساختار دو مدل تربيت ديني
  
  

  
  

 نمودار فوق طرحي از مدل تربيت ديني ملاصدرا و اريك فروم را بر اساس مباني و مبادي ديدگاه ايشان 
ي متشابه است كه بر  ساختاري كه در اين مدل نشان داده شده است داراي پنج مؤلفه. دهد نشان مي

ها در دو  ي هريك از اين مؤلفه مقاله با مقايسه. فته استمبناي مباني و مبادي هر دو ديدگاه شكل گر
ها را ذكر نموده و در نتيجه، با نقد ساختار مدل تربيتي فروم، قوام  ديدگاه، تمايزات و تشابهات ميان آن

  . و برتري ساختار ملاصدرا را روشن نموده است

 سعادت آزادي اخلاق عشق ورزي حرآت و شدن

 ساختار

  ت دينيتربيمدل 

 ديدگاه ملاصدرا ديدگاه اريک فروم

 مبادی مبانی مبادی مبانی

اومانيسم 
 خدامحور

فطرت 
 الاهی

اومانيسم  سريان حق دين تربيت
 راديکال

 دين تربيت نيازمندی انسان
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  ي مدل تربيت ديني صدرا و فروم مقايسه. 7
 شايد ، بخواهيم ساختاري از مدل تربيت ديني مطلوب را به تصوير بكشيمچه چنان

ها را كه اركان تربيت   آنترينِ  مهمانتو مي ليكن ،محدودي بسنده نمودهاي  نتوان به مؤلفه
 اساسي اين ساختار ي پنج مؤلفه به ، در ذيل.زند ترسيم نمود رقم ميديني يك جامعه را 

  .دنگرد ديدگاه صدرا و اريك فروم مقايسه مياز  كهاشاره شده 
  حركت و شدن. 1. 7

 شـدن و    يانه را فعاليـت و رشـدي بـه سـوي          گرا  انسان اريك فروم دين     ،كه گذشت  چنان
 زيرا در آدمك كوكي علامتـي از ايمـان        ، حيات است  ي   ايمان نشانه  ،به نظر او   .داند  ميتعالي  
 انفعالي نيست كـه در      يلذا حالت . باروري شخص است  ايمان منطقي نيز     پايه و منشأ   .نيست

گويـاي   بلكـه    ،باشـد طور انفعالي منتظر برآورده شـدن آرزو و اميـد خـويش             ه   شخص ب  ،آن
 اين حركت بـه سـوي شـدن را         فروم ،با اين حال   .)218 :ص،  15(فعاليت اصيل دروني است   

در » فـساد  «،وي بـه نظـر      .داند  مي گفتن به آن     »نه« گذشتن از كنش قبلي خود و        مستلزم
خودبيگانگي است كه ي از ه گذار از پويي ه آدمي تنها به شيو وذات هستي انسان نهفته است    

 فروم كسي است    ي   انسان كامل و نمونه    ، در نهايت  .)92 : ص ،20(رسد  ميبه هماهنگي نوين    
 شخـصيت حقيقـي     كه استعدادهاي وجودي خود را از قوه به فعـل درآورده و بـه فرديـت و                

هـاي   بنـد بـه ارزش     ورزد و پـاي     فردي كه بـه ديگـران عـشق مـي          خويش دست يافته است،   
  . اومانيستي است

 در حال شدن    ،يز در يك وحدت تشكيكي و سنخي      چ ي فكري صدرا نيز همه      هدر منظوم 
 آدمي نيـز در ايـن   . بالاتر صعود كندي هاي به مرتب   و گرديدن است تا كمالي بيابد و از مرتبه        

 افكار و اعمال آدمي عـين  ي ههم.  چيزي جز موجودي پويا نيست و نبايد باشد       ،عالم متحول 
 م روزي به وصال برسـد     جا  آنتا سر  به همراه اوست     ،شود و در اين سير و سلوك        وجود او مي  

لذا گرچه انسان در قوس نزول، از مقام رفيـع تجـرد و تعقـل تنـزل                 . و به اصل خود بازگردد    
 از مـواد و عناصـر موجـود در ايـن عـالم پديـد            ،يابد و در ابتداي حدوث در عالم طبيعت         مي
 عقـل   ي  هحل ـتوانـد تـا مر      كند كـه مـي       خداوند اين موجود را چنان مستعد خلق مي        ،يدآ  مي

 ي   دو انديـشه   ي  تـر، صـدرا بـر پايـه         به تعبيـر كامـل     .)136 :، ص 8:  ج ،7(مستفاد پيش رود  
 عقيـده دارد كـه نفـس در         ،»تـشكيك در وجـود    «و  »  حركت جوهرى « يعنى   ،ابتكارى خود 

 پيوسـته سـير    ، اما در خلال حركـت جـوهرى       ، جوهرى جسمانى است   ،ابتداى پيدايش خود  
»  وحـدت شخـصى  «دهـد و بـا حفـظ       ل به مراتب برتر ادامه مى     تكامل خود را از طريق وصو     

  . گردد يابد و موجودى مجرد مى  تجرد راه مىي به مرتبه ،  در نهايت،خود
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معتقـد  اين اسـت كـه صـدرا        صدرا  در نگاه فروم و     » شدن« مهم در تفاوت ميان      ي  نكته

 است تا آن كـه      براي هر حركتي بالطبع غايتي است و براي هر غايتي، غايت ديگري           «: است
 دو نيروي غريزي ،موجود ناقصي گردد، زيرا در هر     بالاخره به وجود غايتي عقلاني منتهي مي      

 كمـال   ، كه خداي بزرگ در نهاد وي قرار داده تا با نيـروي عـشق              ،است به نام عشق و شوق     
 حركـات   ي  هپـس كلي ـ  ...  كمال دومين را طلب كنـد        ،نخستين را حفظ كند و با نيروي دوم       

گردند به خير اقصي، يعني خير نهايي كه ذات مقدس            ه و نباتيه و حيوانيه منتهي مي      طبيعي
روايي است كه ملكوت و بـاطن        باري و غايت و هدف اصلي از خلقت زمين و آسمان و فرمان            

   .)250 : ص،8(» اشيا در كف با كفايت اوستي هكلي
 ، از قوه به فعل درآمدن تنها،فرومدر نظر  خودانگيختگي و انسان كامل شدن  مقابل،در

اند كه   كسانيي جمله هيتلر و شارون هم از بنابراين ،هم با حفظ مباني اومانيستي است آن
 اگر كسي بگويد منظور فروم از جا در اين. اند ز قوه به فعل درآوردهنفس خود را ا

 ،ت باز هم اشكال باقي اس،هاي مثبت طبيعت آدمي است خودانگيختگي و شدن، تنها جنبه
: صص ،26( به خودانگيختگي رسيدتوان ميچون فروم معتقد است با عشق و كار است كه 

هاي مثبت انساني و رسيدن به كمال،  كه براي فعليت يافتن جنبه حالي  در،)177 - 173
  .نظر گرفت بايد ايمان و اخلاق را نيز در

  ورزي عشق. 2. 7
 داراي مفهــوم مــبهم و »عــشق «ي اي ماننــد كلمــه  كمتــر كلمــه معتقــد اســتفــروم
اين كلمه تقريباً براي بيان هر احساسي كه فاقد تنفر و بيزاري باشد به              . كننده است  سردرگم
شـود تفـاوت      چه عشق ناميـده مـي       مفهوم عشق بارور با مفهوم آن      ،اما به نظر او   . رود   كار مي 

خـارج از   وحـدت بـا كـسي يـا چيـزي           : كند  مياو عشق را به اين صورت تعريف        . بسيار دارد 
هنـر عـشق    فـروم در كتـاب      . پـارچگي خـويش     حفظ كردن جدايي و يك     البته با  ،خويشتن
 احترام و شناخت را به عنـوان چهـار عنـصر مـشترك در               ،وليتؤ مس ، اهميت دادن  ،ورزيدن

 بـه   ، كسي كه عاشق ديگـران اسـت        و معتقد است   كند  ميتمام اشكال عشق واقعي مشخص      
گونـه كـه هـستند احتـرام         آن هـا   بـراي آن   ،دهـد  اسخ مـي  ها پ  نيازهاي جسماني و رواني آن    

 ، اهميـت دادن   ، در عشق  ،به نظر فروم   بنابراين   .شناسد  را مي  ها  آن ،و در عين حال    اردذگ  مي
  .)41 : ص،20(ستا احترام و شناخت در هم تنيده ،وليتؤمس

ليتي  بلكـه فعـا    ، منفعل ي  و آن را نه يك علاقه      داند  ميفروم عشق را نيروي فعال بشري       
اگر شخص خـود را از      « :با اين حال معتقد است     اما   ،)189 :ص ،23( داند  ميبه سوي كمال    

بـستگي بچگانـه را     وا اگـر همـان      ،بستگي دردمندانه به مادر، خانواده و ملت جدا نـسازد          دل
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 بـه   توانـد   مي هرگز ن  ،دهنده حفظ كند   نسبت به پدر و مادر يا هر قدرت ديگر كيفر و پاداش           

   .)104 :، ص20(»ي كه عشق به خداست برسدتر عشق كامل
 چراكـه   ،گويـد حـاوي تناقـضاتي اسـت        رسد عشقي كه فروم از آن سخن مي        به نظر مي  

 چگونـه   ،عشق بدون يگانگي و پيوستگي تا سرحد ايثار نفس و فداشدن بـه خـاطر معـشوق                
عاشق  پارچگي حفظ جدايي و يك  وقتي عشق از سويي با       ، عشق باشد؟ علاوه بر اين     تواند  مي

هاي پيشين براي رسـيدن بـه عـشق          ويي ملازم است با كنار نهادن عشق      همراه است و از س    
گـاه    هـيچ  و در مسير كمال به پيش برد        راه نيمهد فرد را تا     توان  مي  تنها ، در اين صورت   .بالاتر

    .عشق كاملي كه همان عشق به خداست نخواهد بودضامن تحقق 
 در  )مـد جا  آن كه به يكي شدن بـا محبـوب مـي         (را  ر  صدرا نيز اين عشق بارو     كه  آنحال  

 تعينـي   ، براي عاشق،   بر خلاف تصور فروم     به معشوق،   ليكن در اين اتصال    ،كلام خويش دارد  
 اعـم از  ،داند ميبه شيء موافق  ابتهاجعشق را  صدرا علاوه بر اين،. گذارد از خويش باقي نمي  

در نيـز   مراتب عـشق را     و   )169 :، ص 11 (كه عقلي باشد يا حسي، حقيقي باشد يا ظني         اين
 جـا   آناز   ،به نظر صدرا  . شمارد  مي انتها  نهايت آن را يكي شدن با عشقي بي         و ديگر  يكطول  

 يعني عشق   ،كه وجود و خير و كمال مساوي هستند و عشق هم ملازم با خير و كمال است                
بيشتر اسـت    كمال و حسن     ،تر باشد   هرچه وجود كامل   ،و كمال بر حسب مراتب وجود است      

 اشـيا را    ي  كمالات همـه   حضرت حق،    كه  اينتر است و به سبب      ، عشق هم شديد   و در نتيجه  
ق البـاري   ء كلها علي وجه التمام الا في ح       و لايوجد كمالات الاشيا   «: به نحو اتم و اكمل دارد     

ترين اشيا براي معشوق عارفـان و         شايسته ،)180 :، ص 7:  ج ،7(»لما له من الاسماء الحسني    
كـه    آنـان .)165/بقـره (»... والذين آمنوا اشد حبـاً الله «: ، حق تعالي است بودنل يافتگان كما

 حتي وجه اشـتياق و      ،به نظر صدرا   .اند بيش از هرچيز به او محبت دارند        ايمان به خدا آورده   
 را مظهـر زيبـايي و       ها  آنعشق انسان به عالم و محتويات عالم و موجودات نيز اين است كه              

عاشقم بر همه عالم كه همـه عـالم از   «: ال و آثار صنع و اثر معشوق حقيقي يابد         جم ي  آيينه
  .»اوست

  اخلاق . 3. 7
 ي  حيطـه  در   ،بنـد اسـت    يـي خـويش پـاي     گرا  انسان كه به شدت به مباني       جا  آنفروم از   

 زيـرا   ؛دانـد   مـي تفاوتي انـسان بـه خـودش           اخلاقي را بي   مشكلات ي   همه ي  اخلاق نيز ريشه  
 خود را ابزار مقاصـد      ،همتايي فردي را از دست داده        حس تشخص و بي    ،حالتانسان در اين    
 نيروهـاي او از خـود       در اين حالـت،   . كند   و با خود مانند كالا رفتار مي       كند  ميبيرون از خود    
نقـدي كـه     .)275: ص ،15(شـمارد      و خود را خوار مي     شود  مي ناتوان   ، نتيجه دربيگانه شده،   

تنهـا بـه معنـاي      كه  را   فروم اخلاقي    اين است كه  فروم وارد نمود     اخلاقي    به ديدگاه  توان  مي
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گيري   و آن را جهت    داند  مينارزش چنداني    داراي   رويي با مردم باشد    برخورد خوش و گشاده   

 بودگيشخـصيت كـالا   « كه تنهـا     كند  مي از آن به عنوان اخلاقي ياد        ،تلقي نموده سوداگرانه  
  .)120 :، ص19(برد  بالا مي»فرد را در بازار شخصيت

 كم از فروم    ،گرايي و توجه به حقيقت انساني      انسانباب   صدرا نيز در     آراي ،از سوي ديگر  
 ،ه بيان شد  ك  چنان ،)132 :، ص 10( دهد  مي فراوان به خودشناسي اهميت     كه  اينو با   نيست  

از اين  . ست ا »انسان متصل به خدا   « بلكه   ،نيست» انسان به جاي خدا   «گرايي او    محور انسان 
  . به ماندن در خود معتقد نيست، معتقد است انسان بايد خود را بشناسدكه اين با ،رو

 در منع نفـس از وصـول بـه          فراوان ي سهم ، هركدام ، اعمال و اخلاق زشت    ،به نظر صدرا  
  :دارندكمال 
و كـذا   ...  الأخلاق المذمومه المانعه للنفس عن الوصول الي كمالاتها العقليه كالبخـل و           «

فانّ كل واحد من هذه الاشياء في ذاته ليس بشرّ و انما هـي مـن                ... يمه كالظلم   الأفعال الذم 
الخيرات الوجوديه و هي كمالات لأشياء طبيعيه بل لقوي حيوانيه أو طبيعيـه موجـوده فـي                 

  .)127 :، ص9: ، ج7 (»... الانسان و انما شريّتها بالقياس إلي قوه شريفه عاليه
 نفس ي گانه ون كمال نفس به مشاركت بدن و قواي سهچ«: گويد  در حل آن ميبنابراين
 شـهوي   ي  ه قـو  ي  چـه مـورد علاقـه      اوست كه بين اخلاق متضاده در آن       پذيرد، بر   صورت مي 

برقـرار كنـد تـا منفعـل از         » عدالت «آورد و ضدش    چه او را به غضب مي      آناست و ضدش و     
 را بـه فرمـان عقـل        هـا  آنو  [ بدن و قواي بدني نباشد، بلكه بر قـواي خـويش حـاكم باشـد              

 شهوي و غـضبي موجـب شـقاوت نفـس            چراكه انفعال نفس در مقابل بدن و قواي        ،]درآورد
  .»است

 ي  د كه تمام افعال انسان از اين جهت كه از جنبه          دار بيان مي نيز  صدرا اين نكته را     البته  
نـوعي   زيرا هستي هر نوع وجودي از        ،مند است    از خيريت ذاتي بهره    ،وجودي برخوردار است  

 ـبنابراين هر فعلي براي هر فاعل و از جمله انـسان . خير برخوردار است  ،نـه بمـاهو انـسان      
 ـبلكه با عدم لحاظ انسانيت او ممكـن اسـت    به اين اعتبار كه ،آيد شمار ميه  كمال و خير ب 

  ذم ، او ي  ناطقه ي   اما به اعتبار قوه    ،تلقي شود  كمال   اين انسان، نسبت به قواي حيواني     فعلي  
 اشـرف  و در قياس با حكم عقل و شرع و جزندتوان مي اين افعال    ،به عبارت ديگر   .باشد  عقلي  

ها ممـدوح    اين نسبت  ي  همهپوشي از      با چشم   اما ،بودهمذموم   ،) ناطقه ي  قوه(وجودي انسان   
  9.باشند 

  آزادي. 4. 7
مه  يك معناي آزادي همان است كه ه:زادي دو معناي متفاوت داردآ ،به نظر فروم

  آزادي،در معناي ديگراما .  يعني قابليت انتخاب ميان شقوق متضاد،برند كار ميه  بمعمولاً
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يافته و  گيري و يك جزء از ساختار خوي شخص بالغ و پخته و كمال يك گرايش، يك جهت

 :ص، 21(شخص آزاد به اين مفهوم، شخصي مهرورز و سازنده و مستقل است. زايا است
 هيچ قدرتي بالاتر از اين نفس يكتا و منفرد نيست و كه آنثبت يعني و اين آزادي م) 163

 آزادي به معناي دوم ،به نظر فروم. )269 : ص،24(آدمي مركز و غايت حيات خويش است
 چراكه انسان گرچه بر نيروهاي ،ترين دستاوردهاست  يكي از سخت)زادي كامليعني آ(

چون ملت خود، گروه اجتماعي خود،  ي هم باز هم به نيروهاي ديگر،اطراف خود فائق آيد
   .)81 :ص ،20(چنگ خواهد زد ...  وي خود خانواده

نـد  توان  مـي كـه ن   هـا بـه خـاطر آن        بر اين باور اسـت كـه انـسان         ،فروم در بحث از آزادي    
زيـرا آزادي   (گريزنـد     از آزادي مطلق مـي     اي را متحمل شوند    جانبه وليت سنگين و همه   مسؤ

وليت خـود  ؤ از مس،با كاستن از آزادي خويش    و لذا   ) ا به دنبال دارد   پذيري ر  ؤوليتمطلق مس 
 تا در   شود  مي سبب   ،وليتؤپس گريز انسان از آزادي به خاطر گريز وي از مس          . كاهند نيز مي 

پي يافتن كانون سرسپردگي باشد و اين نياز در دين و پيرو فرمـان ديگـري بـودن بـرآورده                    
  . شود مي

مـدلّل  امـري   گريـزي   آزادي است كه اولاً  روم وارد است اين     اما نقدي كه بر اين سخن ف      
 نيـست؛  شدني  اثباتلق وحشت دارد و از آن گريزان است   كه انسان از آزادي مط    اينو   نيست

يابي به آزادي و يـا      در تاريخ، براي دست   . شودتر مي ويژه با نگاهي به تاريخ، اين امر روشن       به
گـاه آزادي از    هـيچ . خونين بسياري پديد آمده است    هاي  ، نهضت آزادي موجود براي افزايش   

هاي مهم تاريخ بـراي رسـيدن بـه          تا گفته شود درگيري    طور كامل نفي نشده است    انسان به 
ها برخـوردار بـوده اسـت و تـلاش او           انسان هميشه از برخي آزادي    . حداقل آزادي بوده است   

پـس انـسان   .  بـوده اسـت  بهـره هـاي ديگـري اسـت كـه از آن بـي          يابي به آزادي   براي دست 
  .طلب است بلكه آزادي،گريز نيستآزادي

دانـد و ديـن را      گريـزي را سـبب گـرايش بـه ديـن مـي              مسؤوليت ،از يك سو  فروم   ثانياً
پذيري سو، يكي از نتايج نامطلوب دين را تسليم        شناسد و از ديگر    اين نياز مي   ي  كنندهتأمين

گريزي و واگـذار كـردن       ديگر همان مسؤوليت  پذيري روي     تسليم كه  آنحال  . كندمعرفي مي 
 چـرا چيـزي كـه       همين امر نياز او نيـست؟ پـس اولاً         مگر   .استمسؤوليت كارها به ديگران     

 چيزي كه يكي از نيازهاي اساسي انـسان          آن باشد و ثانياً    ي  ه نتيج بب پيدايش دين است   س
   نامطلوب دين به شمار رود؟ي ه نتيجكندرا تأمين مي

 رهايي او از قيود و بنـدهاي         معناي دقيق آزادي و آزادگي انسانْ      ،نظر صدرا از    مقابل، در
 ،به نظـر صـدرا    . دارد  مينسانيت باز  ا ي  كاذبي است كه او را از تحرك به سوي مسير شايسته          

 نيـز نيازمنـد     هـا   آنترند و رهـايي از         بسي زيانبارتر و پرمخاطره    ،اين علايق از موانع فيزيكي    
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تنهـا    تسليم نيروي برتر شدن را نه      ، صدرا بر خلاف فروم    .خواهد بود هاي بيشتر     صرف هزينه 

 ي كه به حكومت عقل و غلبه    داند  مي بلكه بالاترين مرحله را هنگامي       ،داند  ميمخالف آزادي ن  
  :  اعمال بينجامد و مجردمĤب شدن انسان آشكار گرددي همه عقلانيت انسان بر

لا التي تكون بالتعويـد و التعلـيم و إن كانـت         ه للنفس،   يالحريه الحقيقيه ما تكون غريز    «
فكل ما كانت علاقته البدنيه أضعف و علاقته العقليه أقوي كان اكثـر حريـه و                ... أيضاً فاضله   

إذا علمت معني الحكمه و الحريه و حاصلهما        ... من كان بالعكس كان أكثر عبوديه للشهوات        
فاعلم أنّ جميع الفـضائل النفـسانيه يرجـع    قوه الإحاطه بالمعلومات و التجرد عن الماديات ـ  

 ج ،7(»الي هاتين الفضيلتين و كذا الأخلاق الذميمه مع كثرتها ترجع كلها إلي أضداد هاتين             
  .)88 :، ص9

 ، اخـلاق و  گفتـار، رفتـار، كـردار   ي  و يا به زباني گوياتر، اديان دربـاره    ،علاوه بر اين، دين   
 ي  هـايي دارنـد كـه همـه        هنمودها و دستورالعمل  زندگاني مادي و دنيوي و روحاني انسان، ر       

 ،گرداند ول ميؤ مس،ليگونه مسا گيرد و او را در قبال اين هاي زندگي انسان را در بر مي  جنبه
  .وليتي گريزان بودؤ از چنين مستوان ميكه ن طوريه ب

  يابي به سعادت   دست.5. 7
 لـيكن تـضميني     ،اسـت پذيري و سعادت انساني معتقـد        فروم در عين حال كه به كمال      

 امـا ايـن     ؛پذيري انـسان   معتقدم به كمال   «:كند  ميآور براي دست يافتن به آن معرفي ن        الزام
پذيري به اين معناست كه ممكن است انسان به هدفش دست يابد و هرگز به اين معنا  كمال

  .)206 : ص،23(»رسد نيست كه الزاماً به آن مي
توانـد در     جا كاري به اين نداريم كه آيـا آدمـي مـي            ما در اين   :گويد و در جايي ديگر مي    

 كه در آن آرزوي نفس و تعارض ناپديد         ،كامل» بيداري«  يعني ،حيات خويش به هدف غايي    
توانـد بـدان دسـت يابـد           تنها پس از مرگ مـي      كه  اين برسد يا    )طبق تعاليم بودا  (شده باشد   

 ،گـرا  انـسان هـاي   ان و فلـسفه  ادي ـي  مهم اين است كه در تعاليم همـه       .)طبق تعاليم مسيح  (
اي   كنـد كـه بـا تقريـب افزاينـده           يكي است و آدمي با اين ايمان زنـدگي مـي          » هدف نوين «

ي وجو  جست قهقرايي به    ي  هچه آدمي با شيو     چنان ،و از سوي ديگر   (تواند بدان دست يابد     مي
 كـه   خصال انـساني خـويش را از دسـت بنهـد           دسته از     ناگزير خواهد بود يك    ،چاره بپردازد 

     .)48 :ص ،21)(معادل ديوانگي است
نمايـد    رسيد خودداري ميجا آن فروم از ذكر مقصد و منزلگاهي كه بايد به     ،علاوه بر اين  

شناسد و زيـر بـار غايـت و مقـصودي غيـر از زنـدگي         غير از فرديت و آزادي نمي     ،و در واقع  
 اثبـات تكامـل و      ، ترتيـب  بـه ايـن   . شناسـد   و چيزي بالاتر از انسان آزاد نمـي        رود  ميكردن ن 
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 و نفي مقـصد و مقـصود كـردن از طـرف             ،طرف خواستن آن به عنوان سعادت انسان از يك       

  .  ارزش و مفهومي داشته باشدتواند مي چراكه اولي بدون دومي ن، با هم تناقض دارد،ديگر
يابي   دست ، برخلاف فروم  ،پردازد  كه به بيان حقيقت سعادت مي      صدرا علاوه بر اين   ليكن  

 كـه   جا  آن از   ،البته با اين توضيح كه به نظر صدرا        ،داند  ميبه سعادت را براي همگان ميسور       
و ا.  رسـيدن او بـه سـعادت نيـز در مراتـب مختلـف اسـت                ، موجودي ذومراتـب اسـت     انسان
 كـه  دانـد  مـي  ناطقـه انـساني   ي ترين سعادت انساني را رسيدن به مطلوب و كمال قـوه        عالي

 خيـر و    وجـود «: نويـسد    خـويش مـي    ي  مبناي فلسفه   بر يو .تمعرفت حق متعال اس   همان  
 امـا چـون وجـودات بـه حـسب كمـال و         ، ادراك آن نيز خير و سعادت است        است و  سعادت
 بيشتر است و به عكـس،       جا  آن سعادت در    ،تر باشد   كامل ند، پس هرجا وجود   ا   متفاوت ،نقص

گونه كه وجود قـواي      ، همان يابد   كمال و نقص مي    ،ادراك سعادت هم به تناسب ادراك وجود      
تـر و عـشق و        سعادتش هم بـزرگ    ،عقلي اشرف از وجود قواي حيواني شهوي و غضبي است         

 بـه بـدن     انش  قوي و كامل شود و علاقه     كه  گاه   هاي ما آن     فس پس ن  .تر است   لذتش هم تمام  
د كـه   نرس  د، به بهجت و سعادتي مي     نقطع گردد و به ذات حقيقي و ذات مبدعش رجوع كن          

  .)123 :، ص9: ج ،7(»توان آن را توصيف كرد نمي
بدان كـه   «: گويد يابي به سعادت حقيقي مي      در باب دست   ،صدرالمتألهين در جايي ديگر   

اي  رسد كه خود را به اعمال و افعال پسنديده نفس وقتي به اين سعادت و بهجت و سرور مي        
ده باشـد و قلـب را از         عـادت دا   اسـت هاي گنـاه      نفس از كدورات و آلودگي     ي  هكنند كه پاك 

  .)125 :، ص9: ج، 7 (»ها مهذب كرده باشد آلودگي و پستي
  

  سخن پاياني. 8
شكوفا نمودن فطرت توحيدي انسان و   توان  را مي»تربيت ديني «،كه بيان شد چنان
دانست كه به ايجاد تحولات ثمربخش در زندگي انسان در عمل عبادي  تجلي آن

به ضرورت آن تصريح شده ) اريك فروم و صدرا(هر دو متفكر  يآرالاي ه در لاب .مدجا آن مي
ورزي، ميل به اخلاق و حل  ، عشقطلبي فطري انسان گرايي و تعالي و هر دو به كمالاست 

اشاره ...  خواهي و ميل به سعادت و مشكلات اخلاقي انسان در پرتو خودشناسي، آزادي
هي را فطري  البته صدرا دين الا؛اند دانستهاند و دين را نيز ضرورت دروني هر انساني  نموده
  .  رافروم هر گونه گرايش فكري و اعتقادي و نه فقط يك دين خاصداند، اما  ميانسان 

 در ايـن    تـوان   ميرا  هايي    تفاوت ،با توجه به تفاوت مباني اين دو انديشمند        ،علاوه بر اين  
گرايـي افراطـي و راديكـالي        نسانها به ديدگاه ا     اين تفاوت  أكه منش دو ديدگاه مشاهده نمود     

 ،گرايي و توجه به حقيقـت انـساني        در انسان  صدرا نيز    ،كه بيان شد   گردد و چنان   فروم بازمي 
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 و معرفـه الـنفس را       دهـد   مـي  فـراوان  به خودشناسي اهميـت      كه  اينكم از فروم نيست و با       

» ن به جاي خـدا انسا«گرايي او    محور انسان  ، بر خلاف فروم   ،داند  ميمتضمن معارف بسياري    
  . ست ا»انسان متصل به خدا« بلكه ،نيست
  

  ها يادداشت
كنـد كـه عنـصر اساسـي آن تـسليم             گرا، دين اقتدارگرا را معرفـي مـي         فروم در مقابل دين انسان     .1

گـرا محـور اساسـي بـشر و           خاكسارانه در برابر قدرتي فرابشري است، در حـالي كـه در ديـن انـسان               
 ).800: ، ص30: ك.ر(نيروهاي اوست نه اطاعت  

البته در مجردات تام عقلي، تنها عشق وجود دارد، اما شوق، كه نـسبت بـه كمـال مفقـود شـكل                       .2
 .مورد است گيرد، در مجردات معنا ندارد، زيرا در آنها حالت انتظاري و معناي بالقوه بي مي
 علـي افعـال الحيـاه    النفس كمال اول لجسم طبيعي يصدر عنه كمالاته الثانيه بĤلات يستعين بهـا       .3

 ). 16: ، ص8: ، ج7: ك.ر(كالاحساس و الحركه الاراديه 
گيري بـارور اسـت يـا غيـر           يا به صورت جهت   : به نظر فروم، دو گونه پاسخ به اين نياز وجود دارد           .4

ــارور ــري جهــت. ب ــامل جهــت   گي ــز ش ــارور ني ــر ب ــاي غي ــتثماري  ه ــري اس  Exploitative(گي
Orientation( ــاري ــوداگري )Oarding Orientation(، احتكــــ  Orientation(، ســــ
Marketing(خواهانه   و مرگ)Orientation Necrophilious(باشد  مي. 

در . ها هستند اين شعور و آگـاهي هـست          اي اجتماعي است و تا انسان       به نظر فروم، شعور فراورده     .5
  ).26: ، ص22: ك.ر(ي افراد با طبيعت صرفاً حيواني است  غير اين صورت، رابطه

هـركس خويـشتن را بـشناسد، دشـمنان نهفتـه در            «داند كـه      صدرا يكي از اين معارف را اين مي        .6
اعـدي عـدوك   : اندرون خود را نيز خواهد شناخت، يعني همان دشمناني كه در سخن پيـامبر آمـده            

  ).132: ، ص10: ك.ر(» نفسك التي بين جنبيك
خليفه قالوا أتجعل فيها من يفـسد فيهـا و يـسفك            و اذ قال ربك للملائكه إني جاعل في الأرض          « .7

  .»الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
صـححه و   ،  كتـاب التوحيـد   ،  ] ه ق  1346 [،، ابوجعفر محمدبن على   )شيخ صدوق (ابن بابويه   : ك.ر. 8

 .231 : ص،هالمعرف دار :ت بيرو،هاشم الحسينى الطهرانى علّق عليه
اما الخيرات و الشرور المنسوبه الي النفوس الانسانيه من جهه دخولهـا تحـت الأوامـر و النـواهي          و   .9

أو عد مـن  ... الدينيه و الاحكام و الأفعال الناموسيه فجميعها سواء عد من الخيرات ـ كالقيام و الصيام  
فكلّ منهـا كمـال و   . خيريهامور وجوديه و الوجود لاينفك عن ... الشرور و المعاصي ـ كالزنا و السرقه  

خير للإنسان لا بماهو انسان ـ أي باعتبار الجزء النطقي له ـ بـل باعتبـار القـوي المتعلقـه بحيوانيـه         
المطلقه  و أنّ الذم العقلي أو الشرعي لايترتب عليها إلا باعتبار تعينّها و نسبتها الي الجـوهر النطقـي                    

لغضبيه و اكتسابها هيئه استعلائيه عليها و يكون نقصها         الذي يكون كمالها في كسر قوتها الشهويه و ا        
 ).105: ، ص7: ، ج7... (في انقهارها عن البدن 
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